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جايگاه سند در بازسازي تاريخ ايالاتِ 
فاقد تاريخ نگاري

 مطالعه موردي كرمانشاهان دورة قاجار

دكتر مطلب مطلبى

چكيده:
عام  از گرايش هاى  يكى  تاريخ نگارانه  منابع  به  اولويت دهى  و  اولويت بخشى 
در مطالعات تاريخى ماست. اين رويكرد ارجحيتِ منابع كتابخانه اى بر ديگر 
قلمداد  معرفت شناختى  مسلم  اصل  يك  همچون  را  تاريخى  سرچشمه هاى 
مى كند و ديگر سرچشمه ها و منابع استخراج حقيقت تاريخى را در حاشية تتبع 
و تحقيق تاريخى قرار مى دهد. اما نقص و آسيب چنين رويكردى در شرايط 
فقدان، كمبود يا محدوديت منابع تاريخ نگارانه به وضوح پيداست. در اين شرايط 
بازسازى امر تاريخى با اتكا به متون تاريخ نگارانه بسيار دشوار مى نمايد و چه 
بسا غير ممكن. اما در مواجهه با چنين وضعى چه بايد كرد؟ نمونة موردى اين 
مقاله يعنى «كرمانشاهان دورة قاجار» به خوبى نشان مى دهد كه مناسب ترين 
مواجهه با خلاء و فقدان منابع تاريخ نگارانه بهره گيرى از اسناد و منابع آرشيوى 
است. كرمانشاهان دورة قاجار فاقد هر گونه سنت تاريخ نويسى محلى بود و در 
تاريخ هاي عمومي و محلي ولايات هم جوار نيز فقط اشاره هاىِ گذرايى به آن 
شده بود. در شرايط مذكور، منابع سندى مهم ترين و مناسب ترين جايگزين 
براى پژوهش پيرامون كرمانشاهان دورة قاجار است. نقش و جايگاه اسناد در 
بازسازي تاريخ مناطق فاقد تاريخ نگاري ابهام اين پژوهش است كه در اين 

پژوهش سعى شده با روشى توصيفى- تحليلى مورد اِرزيابى قرار گيرد.

كرمانشاهان، قاجار، اسناد، تاريخ نگارى.
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دكتر مطلب مطلبى١

مقدمه:
از دورة صفويه، كرمانشاهان  همواره يكي از نواحي مهم سرحد غربي ايران بوده است. اين 
ايالت از شمال به كردستانِ  اردلان، از شرق به همدان، از جنوب شرقي به لرستان، از جنوب 
به خوزستان و از غرب به عثماني محدود بود. با اينكه شهر كرمانشاه داراي سابقة ديرينه اى 
است، اما در دورة اسلامي تا اواسط دورة صفويه، تحت الشعاع شهرهايي چون دينور، حلوان و 
بيستون قرار داشت. بار ديگر در زمان صفويه بود كه كرمانشاهان اهميت و اعتبار يافت. در 
دورة سلطنت شاه طهماسب اول، حكومتي به نام كلهر و در زمان شاه صفي، حكومتي با عنوان 
سنقر و كلهر در اين حدود وجود داشت كه به خوانين زنگنه تفويض شده بود (روملو، ١٣٨٤، 
ص ١٢٨٣؛ تتوي، ١٣٧٨، ص ٤٨٨). در حقيقت از اين زمان، تجديد بناي كرمانشاه و تشكيل 
ايالت كرمانشاهان شروع  شد. تا قبل از اين تاريخ، اطلاق نام كرمانشاهان يا صورت هاى معرب 
آن منحصر به شهر كرمانشاه بود، از اين دوره به بعد است كه كرمانشاهان  هم شهر و هم 

ايالت بزرگ ترى را شامل شد.
محدودة جغرافيايى اين ولايت از زمان صفويه تا اواخر دورة قاجار تقريباً به صورت يكسان 
ص ٢).  ش٣٢٤،  هفتم،  سال   ،١٣٠٢ سال  ذي القعده   ٣٠ فرهنگ،  ( روزنامة  است  شده  ذكر 
m.motalebi59@gmai.comجمعيت اين شهر در اواخر قرن چهاردهم هجري «از قرار مقدار گندمي كه خبازخانه ها صرف 
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مى نمايند ... قريب يكصدهزار نفر» (روزنامة فرهنگ، ٣٠ ذي القعده سال ١٣٠٢، سال هفتم، 
ش٣٢٤، ص ٢) تخمين زده شده است.

با وجودي كه كرمانشاهان يكي از ولايات مهم ايران شمرده مي شد، اما از دورة صفويه 
تا دهة دوم قرن سيزدهم هجري، همچون ساير والي نشينان و حاكم نشينان حوزة غربي ايران 
تحت الشعاع واليان اردلان قرار داشت؛ حوزة نفوذ و تأثير گذاري واليان اردلان به اندازه اي بود 
وابستگي  و  نزديكي  در  استمرار حكمراني خويش، سعي  براى  مناطق،  اين  كه حاكم نشينان 
هر چه بيشتر به آن ها داشتند. حمايت اردلان ها از حكام موجود يا يكي از مدعيان، در تثبيت 
يا زوال حكومت آن ها نقش تعيين كننده اى داشت (سنندجي، ١٣٦٦، ص ١٧٠). اين وضعيت 
سدة  دوم  دهة  از  عراق  سرحد دارى  و  كرمانشاهان  حكومت  به  محمدعلى ميرزا  انتصاب  با 
سيزدهم/نوزدهم صورت ديگري يافت. قرار گرفتن بخش زيادي از حوزة غربي و جنوب غربي 
ايران تحت قلمرو شاهزادة قاجار، كرمانشاهان را به عنوان مركز نيروي سياسى-نظامي غرب 
ايران درآورد. به طوري كه در دورة حكمراني محمدعلى ميرزا (١٢٢١-١٣٣٧)، (اعتمادالسلطنه، 
مرآه البلدان، ١٣٦٧، ص ٨٧٢؛ خاوري شيرازي، ١٣٨٠، ص٥٤٣-٥٤٤؛ خورموجي ١٣٤٤، ص ١٧). 
كرمانشاهان مركز ولايات لرستان و خوزستان  هم بود. موقعيت جديد كرمانشاهان پس از فوت 
از حكومت  به سه دهه ولايات لرستان و خوزستان  و نزديك  افول شد  براي مدتي دچار  او 
كرمانشاهان منفك شدند و حتي خود ولايت هم از حوزة سلطنتي به قلمرو ولايتعهدي ضميمه 
لرستان  حكومت  قمري،  هفتاد  دهة  اواخر  در  ديگر  بار  اما  ص ٢٩٣).   ،١٣٧٣ (سلطاني،  شد 
ص ١٨١٥؛  روزنامة   ،١٣٦٧ منتظم  ناصرى،  (اعتمادالسلطنه،  شد  كرمانشاهان  قلمرو  ضميمة 
دولت علّية ايران، پنج شنبه، ١٢ رجب ١٢٨٠، شماره ٥٥٢، ص٣-٤). اين اهميت در دوره هاي 
استمرار يافت، به طوري كه حتي پس از برچيده شدن خاندان اردلان در سال ١٢٨٤  بعدي هم 
قمري، چندين نوبت كردستان نيز ضميمة حكمراني كرمانشاهان شد (روزنامة ايران، سه شنبه ٢٦ 

شوال ١٢٩٣، ش٣٠١، ص ١؛ روزنامة ايران پنج شنبه، ١٥ جمادي الاول ١٣٠٩، ش٧٦١، ص ٣).

عدم شكل گيرى سنت تاريخ نگارى محلى در كرمانشاهان
از دوره صفويه، كرمانشاهان يكي از نواحى مهم سرحدى ايران شمرده مى شد. اين موقعيت 
جايگاه  ارتقاء  حتى  و  داد  گسترش  كرمانشاه  در  را  شهرى  حيات  به تدريج  سياسى  مهم 
اقتصادى و رونق كسب و كار و تجارت را نيز موجب شد. در دورة قاجار، به ويژه پس از انتصاب 
محمد علي ميرزا اهميت كرمانشاه بيش از پيش شد. اما با وجود اهميت كرمانشاه، در شرايط 
به  قدرتمند مرتبط، علوم متداول  نبود سنت هاى  و  فقدان مراكز علمى و آموزشى كلاسيك 
نضج و رشد قابل تِوجهى دست نيافت. اين عدم رشد و توسعه به ويژه در عدم شكل گيرى سنت 
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بيشتر دورة  در  كرمانشاهان  پيداست. هر چند حكمراني  به خوبى  تاريخ نگارى  و  تاريخ نويسى 
قاجار با محمد علي ميرزا دولتشاه و فرزندان وي بود و اين ناحيه به نوعي به قلمرو خانوادگي 
آن ها تبديل شده بود، اما نه تنها تاريخ نگاري در اين ولايت رونقي نيافت بلكه در اين دوره هيچ 
كتابي با هدف نگارش تاريخ كرمانشاهان نوشته نشد. اين در حالى بود كه ولايت هم جوار آن 
يعني كردستان اردلان، در اين دورة زماني شاهد خلق بيش از ده اثر با هدف تاريخ نگاري بود١.

چرايى عدم شكل گيرى سنت تاريخ نگارى در كرمانشاه، مستلزم يك بررسى عميق تاريخى 
اين  از دستور كار  كه چنين موضوعى خارج  است  از نظريه هاى جامعه شناختى  بهره گيرى  و 
تاريخ نگارانه  منابع  فقدان  در شرايط  كه  است  اين  اصلى  سؤال  ميان  اين  در  است.  پژوهش 

چگونه بايد تاريخ كرمانشاهان را بازسازى كرد؟
باشد كه لازم است از ديگر منابع «تاريخ محلى» بهره گرفت.  اين  شايد پاسخ نخست 
البته هر چند نمى توان منكر لزوم بهره گيرى از اين تاريخ ها بود، اما تاريخ هاى محلي به ويژه 
تاريخ ولايات هم جوار، بنا بر سرشت اين نوع از تاريخ نگاري كه بيشتر مطالب آ ن ها مختص 
همان ولايت است و جز به ندرت و تناسب از ذكر حوادث ديگر ولايات پرهيز دارند، نمي توانند 

اطلاعات وافي در مورد كرمانشاهان به دست دهند.
بايد  اما  هستند،  تاريخى  داده هاى  و  اطلاعات  برخى  حاوى  نيز  دربارى»  «تاريخ هاى 
بودن  علل جسته و گريخته   از  يكى  محتملاً  پراكنده هستند.  بسيار  اطلاعات  اين  كرد  اذعان 
اين اطلاعات، اختلاف ها و رقابت هاي عباس ميرزا وليعهد و محمد علي ميرزا دولتشاه، پسران 
فتحعلي شاه است. اين اختلافات پس از مرگ آن دو، در خاندان آن ها هم براي مدت زمان 
طولاني ادامه يافت (جهانگيرميرزا، ١٣٢٧، ص ١٣١؛ سلطاني، ١٣٧٣، ص ٣٠٧) و شايد همين 
امر و اطلاع مورخان درباري از اين رقابت ها، آن ها را از پوشش حوادث و وقايع تحت قلمرو 
محمد علي ميرزا دولتشاه و فرزندان او كه ممكن بود ناخشنودي عباس ميرزا و يا فرزندان وي را 

در پي داشته باشد برحذر داشته است.
ولايت  اين  تاريخ  به  مستقيم  به شكل  كه  منابعي  و  محلي  تاريخ هاى  نبود  در  بنابراين 
بپردازند و نيز فقر اطلاعاتي ايالت كرمانشاهان در ديگر تاريخ هاى هم زمان، در نگاه اول اميد 
به انجام پژوهش در مورد جنبه هاي مختلف تاريخ اين ولايت در دورة قاجاريه بسيار كم فروغ 

به نظر مي رسد.

منابع اسنادى جايگزين منابع تاريخ نگارى
بايد فقدان مواد اطلاعاتى و كمبود حقيقت هاى تاريخى  پرسش اصلى اين است كه چگونه 
با تاريخ كرمانشاهان را جبران كرد و به بازسازى تاريخ اين ولايت پرداخت؟ اين  در ارتباط 
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فقدان در ادوار قبل از قاجار با بهره گيرى از مانده هاى مختلف تاريخى اعم از كتيبه ها، سكه ها 
و منابع مكتوب تا حدودى قابل جِبران است و چه بسا راهى جز توسل به اين گروه از منابع 
امكان پذير نباشد. اما در ادوار متأخر تاريخى، منابعى ديگر هستند كه كار بازسازى تاريخى را 
در شرايط فقدان منابع اصلى تاريخ نگارى تا حدود زيادى تسهيل مى سازند. در دورة قاجار و 
انزواى  از  بيشتر ممالك  ايران همچون  فنّاورانه،  اقتصادى و  وقوع تحولات مهم سياسى،  با 
سده هاى ميانه خارج شد. اين خروج از انزوا باعث شد در گام نخست نظام ادارى و سياسى با 
وجود ماهيت سنتى  آن، به سمت مدرن شدن روى بنمايد، بازرگانان، ديپلمات ها و اتباع خارجى 
حضورى پر رنگ تر از گذشته در ايران داشته باشند و محصولات نوين غرب همچون روزنامه 
و كتب چاپى به ايران آورده شوند. در كل بايد گفت در اين عصر دروازه هاى ايران ِمحصور در 
سده هاى گذشته به روى جهان خارج بيشتر گشوده شود. بى گمان تبيين اين تحولات مجالى 
بيشتر مى طلبد، اما از نگاه پژوهشگر امروزى ثمرة مهم اين تحولات توليد حجم عظيمى از 
بايد گفت  ايجاز گونه  مدارك و منابع بود كه امروز به منابع تاريخى تبديل شده اند؛ به شكلى 
مدرن شدن نظام ادارى و سياسى باعث توليد حجم عظيمى از گزارش ها و نامه هاى ادارى، در 
قياس با ادوار قبلى شد، حضور اتباع خارجى، نگارش بسيارى از كتب، سفرنامه ها و خاطرات 
را موجب شد و انتشار روزنامه در ايران ثبت وقايع تاريخى را از حوزة وظايف مورخان سنتى 

خارج ساخت.
در ميان منابعى كه در نتيجة تحولات عصر قاجار توليد شدند، منابع و مدارك آرشيوى 
اعتبار  و  اصالت  داراي  آرشيوى  مدارك  گفت  بايد  اهميت هستند.  واجد  ديگر  منابع  از  بيش 
بيشتري است زيرا هر سند اداري و ديواني و هر فرمان و نامة رسمي كه امروزه در دست است 
به زمان و رويدادي خاص و حقيقي بستگي داشته و در نتيجه رابطة مستقيم و طبيعي بين 
اثر و مؤثر موجود است. به علاوه، قضاوت ها و داوري هايي كه دربارة آن ها مي شود و آنچه از 
محتواي آن ها استباط مي شود برخلاف متون قديمي كه دستخوش تغيير و تبديل و شك و 
اصلاح بوده  اند، بر پاية اعتبار و يقين و اصالت آن ها استوار است و چون براي حفظ روابط جامعه 
با دستگاه هاي اداري و حاكمه تهيه و تنظيم شده و مي شوند كمتر دستخوش شايعه، دروغ، 

تظاهر، اغراض  خصوصي و ملاحظه كاري هستند.
استفاده از اسناد براي بازسازي جنبه هاي مختلف تاريخ كرمانشاهان دورة قاجار علي رغم 
تمركز جغرافيايي محدودش طيف گسترده اي از مسائل سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى 
را پوشش مى دهد. دسترسى پژوهشگران به حجم انبوهى از اين اسناد با وجودي كه اين ايالت 
فاقد هر نوع اثر تاريخ نگاري در دورة مورد مِطالعه است زواياى بسيارى از تاريخ اين قسمت از 

ايران را روشن مى سازد.
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پژوهشگر كرمانشاهان دورة قاجار در نبود منابع كتابي، اسناد و منابع آرشيوى را به عنوان 
مهم ترين منبع رويدادها، وقايع و تحولات در اختيار دارد. نگاهى به اسناد موجود نشان مى دهد 
زمين هاى خصوصى،  مالكيت  چگونگي  و  نوع  كشاورزى،  اقتصاد،  معيشت،  حوزة  دربارة  كه 
دولتى، وقفى كرمانشاهان منابع آرشيوي و اسناد اطلاعات منحصر  به  فردي وجود دارد. بررسى 
و  ارتباط  چگونگي  و  يك جانشين  و  نيمه   يك جانشين  گروه هاي  زندگى  و  ايلات  وضعيت 
بلاياي  يا  تعديات  مقابل  در  آسيب پذيري  معيشت،  نوع  قدرتمند،  ايلات  با  آن ها  پيوستگي 
طبيعي از جمله موضوعاتي است كه پژوهشگر مي تواند با انتخاب يكي از آن ها، نكاتِ  ريزى را 
كه كمتر به آن توجه شده و روبه فراموشى است، بازسازي و تبيين كند (ساكما ٢٣٣٦٢-٢٤٠؛ 

ساكما ٢٥٤٣–٢٤٠؛ ساكما ٢٨٩٧٣–٢٤٠).
براي نشان دادن اهميت اسناد در بازسازي جنبه هاي مختلف تاريخ اين ولايت چند موضوع 

در ذيل مورد اِشاره قرار مي گيرد.

اسناد و اقتصاد ايلى كرمانشاهان
اقتصاد ايلي در ايلات كوچندة ايران اساساً بر دامپرورى و توليد فرآورده هاي دامي نهاده شده 
به  ويژه  ايل،  اصلي  سرماية  دام،  داشت.  ثانويه  نقش  آنان  ميان  در  زراعي  فعاليت هاي  و  بود 
كوچندگان به شمار مي رفت و هر خانوادة ايلي ناگريز از حفظ و توسعة اين سرماية همگاني 
زنان و مكمل  به ويژه  روزانة خانوادة عشايري،  وظايف  از  نيز بخشي  توليد صنايع دستى  بود. 
فعاليت هاي دامداري و زراعت بود. توصيف بالا از فعاليت هاي اقتصادي عشاير در مورد ايل هاى 
كرمانشاهان  هم مصداق دارد اما بايد در نظر داشت كه تفاوت هايي هم در ساختار اقتصادي 

عشاير با توجه به شرايط سياسي و جغرافيايي آن ها وجود دارد.
اين تفاوت ها و جزئيات را در نبود ساير منابع مكتوب موجود، منحصراً در اسناد مي توان 
يافت؛ براي مثال با استناد بر اين اسناد متوجه مي شويم كه فعاليت     هاى زراعي و باغي هم 
ِ توجهي از اقتصاد ايلات كرمانشاهان را تشكيل مى داد. فعاليت هاى زراعي و باغي  بخش قابل 
مربوط به طوايف و تيره هايى از ايل بود كه يك جانشين و يا نيمه كوچ رو بودند. در اين ميان 
به فعاليت هاى  آن ها  نداشتند و  و گرمسير  زنگنه، سردسير  ايل  از  پريايي  طوايف كنوله اي و 
باغي مشغول بودند و كسب آن ها ميوه فروشى بود. آنچه در مورد اين دو طايفه قابل  تِوجه و 
ذكر است اينكه مالكيت زمين هاى كشاورزي كه روي آن كار مى كردند، مربوط به خود آن ها 
بود.  غير از اين دو طايفه، زمين هاى زراعي عثمان وندها هم ملك شخصي آن ها بود. در اين 
ميان طوايف ديگري در ايل زنگنه بودند كه نه ملك و باغي داشتند و نه اينكه به سردسير و 
گرمسير مي رفتند، بلكه شغل آن ها رعيتي بود. طايفه كرابي زنگنه از اين گونه بودند. در ميان 
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ايل كلهر صيفى كارى و به ويژه شلتوك كارى رواج بيشتري داشت.  در اين ميان محصول برنج 
گيلان غرب شهرت بيشتري داشته است «برنج گيلاني خيلي تعريف دارد و خرواري پنج  هزار 
تفاوت نرخ آن با برنج هاى ديگر است» (كتابچة ايلات كرمانشاهان، نسخةخطي، ص  ٢-٢١). 
شرايط محيطي، نقش زيادي در تعيين نوع معيشت و شغل مردمان آن منطقه داشت. در يكى 
از بخش هاى ديگر كلهر كه بيشتر زمين هاى آن ديم بود به دليل فراواني گون، شغل مردمان 
آن كتيرا فروشي بود و از اين طريق معاش خود را تهيه مى كردند (كتابچة ايلات كرمانشاهان، 

نسخةخطي، ص ١٨).
كشت  و  زرع، نوع محصولات، صادرات  و  واردات محصولات، آفت ها، نوع زمين هاي زير 
كشت و ساير موارد مرتبط از جمله مواردي است كه در كتاب هاي تاريخي كمتر بدان پرداخته 
شده است و يا به اشارات گذرايي بسنده شده است. اما از آنجا كه اين موضوعات به صورت 
مستقيم به حكمران و ادارات دولتي به ويژه ادارة ماليه ربط پيدا مي كرد و هر يك از اين موارد 
داراي نوع ماليات دهي خاصي بود و در شرايط استثنايي هم ميزان پرداخت آن تغيير مي كرد 
به صورت مفصل و مشروح در اسناد اين دوره آمده است (سازمان اسناد و كتابخانة ملي، آلبوم 
شماره ٩٩ بيوتات؛ سازمان اسناد و كتابخانة ملي، آلبوم شماره ٢٣ بيوتات؛ ساكما ٥٤٤–٢٤٠). 
با رجوع به اين دسته از اسناد بسياري از جنبه هاي حيات مادي اين منطقه تبيين مي شود. در 
يكى از اسناد جمع و خرج ولايت كرمانشاهان مربوط به سال ١٣٠١ قمرى، اطلاعات ارزشمندى 
از شيوه ماليات گيرى، اسامى ماليات  دهندگان، ميزان ماليات ها و ... وجود دارد كه اين اطلاعات 
به ويژه در تبيين اوضاع اقتصادى آن دوره حائز اهميت است (كتابچه جمع و خرج كرمانشاهان 

و محال، نسخه خطي).

اسناد و اوضاع سياسى كرمانشاهان
عاليات،  عتبات  با  هم جواري  عثماني،  با  هم مرزي  همچون  متعددى  به دلايل  كرمانشاهان 
قرار گرفتن در مسير راه هاي تجاري و بازرگاني و ... داراي موقعيت سوق الجيشي ويژه اي بود. 
ثبات و برقراري امنيت اين منطقه يكي از چالش هاي جدي دولت مركزي و حكمران ولايت 
بود. در مورد نحوة ايجاد امنيت و نقش ايلات منطقه در اين امر، ميزان دخل و تصرف دولت 

مركزي در ايجاد امنيت و ... اطلاعات وافري در اسناد دورة قاجار يافت مي شود.
معرض  در  كه  سرپل ذهاب  و  قصر شيرين  امنيتى شهرهايي چون  مشكلات  مثال،  براى 
تجاوز ايلات عثماني قرار داشتند و همچنين مناطق داخلي ولايت كه هر بخش آن قلمرو يكي 
از ايلات عمدة ولايت بود -ايل هايي كه هر آن مترصد ضربه زدن به رقيب بودند- موضوعاتي 
اسناد  مركز  (آرشيو  است  داده  اختصاص  به خود  را  اسناد  از  وسيعي  حجم  كه  است  ديگري 
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وزارت امور خارجه، ٣ پ- ٢٦ ك-١٣٢٦؛ آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، پ ٧٠- ك 
١- ١٣٢٧؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٠١-٣٤-١٣١٦؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، 
١٢- ١٦ – ١٢٩٦؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، پ ٩- ك ١١-- ١٧- ١٣٢٥؛ آرشيو مركز 
اسناد وزارت خارجه، پ ١٠-ك ١٥– ١٣٢٥؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه پ ٩- ك ٢٤- 
١٣٢٦). اما مهم ترين مسئله اي كه امنيت و ثبات كرمانشاهان را به چالش مي كشيد چگونگي 
با تكيه بر اسناد آرشيوي در محورهاي چندي  تعامل و تقابل  درون ايلي و برون ايلي بود كه 

قابل تِقسيم بندي است:
- اختلافات ايلات كرمانشاهان با يكديگر؛

- اختلافات درون ايلي؛
- اختلاف ايلات كرمانشاهان با ايلات قلمرو عثماني.

اختلافات ايلات با يكديگر
بيشترين نزاع و تصادم ايلات كرمانشاهان، با ايلات رقيب بود. ريشه منازعات و اختلاف ايلات 
پنجم  ايران سلطاني، ٨ ذي القعده ١٣٢١، سال  (روزنامة  بود  بيشتر بر سر مرتع  كرمانشاهان 
تيره هاى كوچك تر  و  ايل روي مى داد، طوايف  دو  بين  نزاع  كه  مواقعي  در  و ششم، ص ٨). 
رقيب بود  از جانب ايل  به شكل غارت  بيشتر  در موقعيت آسيب پذيرترى قرار مى گرفتند، كه 

(روزنامة فرهنگ، پنج شنبه ٢٧ ربيع الاول ١٣٠٤، سال دهم، ش٤١٤، ص ٢).
اما در برخي مواقع اختلاف بين ايل ها خود را در شكل رويارويى هاى مستقيم نظامي نشان 
ايل هاى ديگر جبهه گيرى مى كردند (آرشيو  مقابل  يا چند ايل در  اين مواقع يك  مي داد. در 
مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٣٨ –پ ٧٠- ك ١- ١٣٢٧). در صورتى كه تصادمات دو ايل 
جبهه بندى ها شكل مشخص تري  مى شد،  خوردهاى كوچك خارج  و  زد  از  و  ادامه مى يافت 
از طرفين  در كنار يكي  به منافع خويش،  با توجه  ايل ها  از  و معمولاً هر يك  گرفته  به خود 
اين   .(١٣٢٧  -١ ك   -٧٠ –پ   ٣٨ خارجه،  امور  وزارت  اسناد  مركز  (آرشيو  مى گرفت  قرار 
هم جوارى  به دليل  مواقعي  چنين  در  مى شد.  شديدتر  آفت  ظهور  و  خشكسالى  مواقع  در  امر 
برخوردهايي  گوران ها  با  كلهرها  و  بود  مرادي  جاف هاي  با  بيشتر  سنجابى ها  منازعه  مراتع، 
پيدا مى كردند (آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي، آلبوم شماره ٤٨ بيوتات، گزارش امام قلي 
عمادالدوله). اين امر بدان معني نيست كه دو ايل براي هميشه در كنار هم و يا عليه هم قرار 
مي گرفتند. آنچه بيش از همه، جبهه گيري را مشخص مى كرد، منافع ايل بود. براي نمونه در 
سال ١٣٢٧ق./ ١٩٠٩م. اختلاف ها و تضادهاي ايل سنجابي با گوران ها منجر به جنگ اين 
دو شد. در اين ميان احمدوندها با هشتصد سوار به كمك و حمايت سنجابي برخاستند و ايل 



١٣٤

كلهر به حمايت گوران ها برخاست. اين جنگ در نهايت به شكست جبهه گوران–كلهر خاتمه 
يافت. آنچه مهم است حمايت احمدوندها از سنجابي و پذيرش آن از جانب سنجابى ها بود. زيرا 
احمدوندها تابعيت ايران را نداشتند. به نظر مى رسد روابط و وابستگي ايلي و عشيره اى  گذشته 
در قبال تابعيت، قدرتمندتر و پرجذبه تر بوده است (آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٣٨ 

–پ ٧٠- ك ١- ١٣٢٧).

اختلافات درون ايلي
اختلاف و نزاع هاى يك ايل به تقابل هاى برون ايلي منحصر نمى شد. بلكه نزاع هاى درون ايلي 
هم همواره وجود داشت. اين نزاع ها بين طوايف روي مى داد. به ويژه اگر اين طوايف قدرتمند و 
مدعي رياست بر ايل بودند ريشه دارتر بود و ممكن بود چند نسل ادامه يابد. نزاع طايفة خالدي 
با حاكمان  وقت كلهر از اين دسته بود. چنان كه زين العابدين خان ايلخان كلهر، اسدخان رئيس 
طايفه خالدي را با طناب خفه كرده بود. ديري نپاييد كه زين العابدين به دست پسران اسدخان 
مابين محمدعلى خان  زودگذر  به رغم سازشي  دو طايفه  اين  بين  اختلاف  شد.  كشته  خالدي 
به پيشكاري  كه  اسدخان  نوه  داودخان  و  بود  شده  كلهر  حاكم  كه  زين العابدين خان  برادرزاده 
را  از اين رهگذر داودخان رياست تامة ايل كلهر  و  آغاز شد  انتخاب شده بود دوباره  ايلخان 
نمى شد،  منتهي  انشعاب  به  اگر  درون ايلي  اختلافات  ١٣٨٠، ص ٦).  (سنجابي،  آورد  به دست 
معمولاً آن بخشي از ايل كه ناراضي بود و توان مقابله را در خود نمى ديد دست به مهاجرت 
مى زد (آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، پرونده ٢٣٩٢٢- ٢٤٠، راپورت وضعيت ايل 
گوران). در اثر همين نزاع هاى درون ايلي بود كه برخي از طوايف و تيره هاى ايل كلهر از جمله 
ايران را ترك كردند و در اطراف خانقين و  خمان، بيگ زاده هاى گيلان، طوايف سياه سياه، 
مندليج متوطن شدند (سنجابي، ١٣٨٠، ص ٦). كشمكش هاى داخلي ايل كلهر آن ها را عملاً 
به دو تيره مقابل هم قرار داده بود (روزنامة ايران، چهارشنبه ٢٣ جمادي الاول ١٣١٠، ش٧٨٦، 
ص ٢). اختلاف هاى درون ايلي ممكن بود در نتيجه تقسيم مراتع يا دودستگى بر سر رياست 
-١٥ سال هاى  در  رويدادي  چنين  شود.  ديگري  بهانة  موارد  اين  از  يكي  يا  يابد؛  بروز  ايل 

١٣١٠ق. / ٦- ١٨٩٢م. براي ايل سنجابي روي داد (روزنامة ايران، چهارشنبه ٢٣ جمادي الاول 
١٣١٠، ش٧٨٦، ص ٢). زماني كه اختلافات درون گروهى منجر به زد و خورد مي شد، معمولاً 
ياري  خود  ايل  با  مقابله  براي  وي  از  و  مى رفتند  رقيب  ايل  رئيس  پناه  به  شكست يافتگان 
مى خواستند. چنين درخواست هايى معمولاً با پاسخ مساعد روبه رو مى شدند. زيرا از يك  طرف 
اين امر به تقويت وي و تضعيف ايل مقابل مى انجاميد و از طرف ديگر غارت طوايف مقابل 
همواره وسوسه پرقدرتى بود. چنين نمونه هايى در ايل هاى كرمانشاهان به وفور ديده مى شود 
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(سنجابي، ١٣٨٠، ص ٤-١٠٠). وقتي اختلاف به جايي مى رسيد كه التيام پذير نبود و همچنين 
بخش ناراضي از ايل توان مقابله را در خود مى ديد و يا اتحادي با ايل          هاى رقيب به وجود آورده 
بود در اين صورت ممكن بود كه ايل جديدي متولد شود. شكل گيرى ايل سنجابي در اوايل 

قرن سيزدهم / نوزدهم از اين مقوله بود (مكري، ١٣٢٦، ص ٥-٨١).

اختلاف با ايلات عثماني
ييلاق و قشلاق در دو طرف مرز و سكونت در نواحي سرحدي، موقعيت و جايگاه خاصي به 
ايلات كرمانشاهان نزد حكام داده بود. حتى المقدور سعي مي شد امنيت مناطق تحت نفوذ به 
آن ها واگذار شود. بنابراين نقش ايلات در نظم و امنيت منطقه تحت نفوذ، قابلِ توجه و مؤثر 
بود. به ويژه اين كه آن ها مدت زيادي را در نواحي مرزي به سر مى بردند و مى توان گفت در 
اين مناطق فقط نيروي مؤثر بودند. سعي دولت ها و حكام بيشتر مبتني بر مدارا با آن ها بود. 
براي مثال، حكومت كرمانشاهان، نواحي قلعه سبزي را به سنجابى ها واگذار كرد و حتي در آنجا 
براي آن ها قلعه اى ساخت و حفظ سرحد را به آن ها واگذار كرد (ساكما ٢٣٩٢٢–٢٤٠، گزارش 
رئيس ماليه به وزارت ماليه، ٢٤ برج اسد ١٢٩٩). مداراي دولت، جنبه هاى مالياتي، سربازگيري 
و يا كمك و اعانت در مواقعي كه متحمل ضررها و خسارت هايى از سوي همسايگان و يا 
بلاياي طبيعي مى شدند را نيز شامل مى شد. مداراي حكومت ناشي از واقعيت هاى چندي بود؛ 
آورند،  بر سر آن ها  زور  اگر  دارند كه  نواحي مرزي در «محلي سكنا  در  اينكه ايلات ساكن 
برخورد  با آن ها  بايد به مدارا»  به خاك دولت عثماني خواهند رفت لهذا  به زودى فرار كرده 
مى شد (ساكما، آلبوم شماره ٢٣ بيوتات، گزارش سلطان مرادميرزا به ناصرالدين شاه، ص١٤٤). 
ديگر اينكه ايلات و عشاير، در مقابل زياده خواهى ها و ادعاهاي ارضي عثماني هميشه نيروي 
مؤثرى بودند و مشاوران آگاه و مطمئني براي زمامداران ايران قلمداد مى شدند (آرشيو مركز 
اسناد وزارت امور خارجه، ٨٤ –پ ٩- ك ١٥- ١٣٢٥، سواد كاغذ مشيرالدوله به سرحددار). از 
طرف ديگر، دولت عثماني نيز به منظور جلب و جذب رؤساي عشاير همه گونه وعده  و وعيدى 
به آن ها مى داد تا بدين ترتيب و با جلب عشاير و ايلات، دسترسي خويش را به ادعاهاي ارضي 
–پ ٩- ك ١٥- ١٣٢٥، سواد كاغذ  اسناد وزارت امور خارجه، ٨٤  هموار كند (آرشيو مركز 

مشيرالدوله به سرحددار ذهاب).
همان طور كه ايل هاى تابع دولت ايران، بنا بر رسم ديرينه به سرزمين هاى عثماني قشلاق 
مى رفتند، ايل هاى عثماني نيز دوره اى از سال را در سرزمين هاى ايران به سر مى بردند. مهم ترين 
به  بيوتات، گزارش حسام الملك  آلبوم شماره ٤٦٦  بودند (ساكما،  احمدوندها  و  آن ها جاف ها 
امين السلطان مورخ ١٣٠٤، ص ٢). اين آمد و شد ايلات فى نفسه مسئله ساز بود؛ بنابراين ايلات 
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اين حدود علاوه  بر زد و خوردهاي درون گروهى و زد و خورد با ايل هاى هم جوار با ايل هاى 
خارجي هم تصادمات مستمري داشتند.

بيشترين دل مشغولى ايلات كرمانشاهان، مرزهاي غربي ايران بود كه در طول روابط ايران 
از موانع  در اين ميان ايلات و عشاير يكي  و عثماني مدام در تهديد و تيررس عثماني بود. 
–پ ٩- ك  امور خارجه، ٨٠  وزارت  اسناد  (آرشيو مركز  بودند  عثمانى ها  توسعه طلبى  اصلي 
١٥- ١٣٢٥، سواد كاغذ مشيرالدوله به كارپردازي بغداد). تجاوز و غارت هاى مرزي عثمانى ها 
در نواحي سرحدي كرمانشاهان از دو جانب صورت مي گرفت. يكي از جانب عشاير و اشخاص 
بدون دخالت دولت و ديگر تجاوزهايي كه نيروهاي نظامي دو دولت به صورت رسمي در آن 
حضور داشتند. تجاوز از طرف اشخاص و عشاير عثماني، با نهب اموال و مواشى رعايا به ويژه در 
روستاها و مردم يك جانشين همراه بود (آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٥٩ –پ ٩- ك 
١٥- ١٣٢٥، سواد كاغذ وزارت خارجه به كارگذارى كرمانشاهان). در چنين مواقعي مأمور سرحد 
سعي مى كرد با كمك افواج كرمانشاهان حدود را از تخطي محفوظ بدارد (آرشيو مركز اسناد 

وزارت امور خارجه، ٤٧ –پ ٩- ك ١٥- ١٣٢٥، گزارش بهرامي به وزارت خارجه).
گويا درگيرى ها و غارت هايى كه ايل هاى تحت تابعيت دو دولت ايران و عثماني از يكديگر 
داشتند، امر پذيرفته شده تلقي مى شد و آن را خارج از اراده دولت مجاور مى دانستند و يا شايد 
اين نوع قتل و غارت ها بخشى از زندگي روزمرة مردم سرحدنشين بود و دولت ها حل وفصل 
آن را به خود ايل ها واگذارده بودند و به عبارتى ديگر، امري خارج از كنترل دولت ها بود (آرشيو 
مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٨ –پ ٣- ك ١٥- ١٣٢٢، تلگراف از كرمانشاه به تهران، ٢٩ 
ربيع الاول ١٣١٨). يكي از مواردي كه برخلاف ميل و خواسته دو دولت روي داد، تصادم و 
برخورد دو ايل بني ويس و سنجابي در سال ١٣١٦ق./ ١٨٩٨م. درحوالي خانقين بود (آرشيو 
مركز اسناد وزارت امور خارجه، ١١ –پ ١- ك ٣٤- ١٣١٦، سواد مراسله به قائم مقام خانقين ). 
آنان، از  از سوي  ايلات و عشاير مجاور و خوراندن علف چر  از جانب  ورود به قلمرو ييلاقي 
دلايل عمده بروز تصادمات بود. اگرچه دولت هاى ايران و عثماني در شروع آن چندان نقشي 
نداشتند، با وجود اين، چنين رويدادهايي، مستقيم يا غيرمستقيم آنان را وادار به واكنش مى كرد. 
در نمونه بالا «دولت عثماني از عسكر نظاميه و سوار ضبطيه و سوار عشاير، اجتماعي فراهم 
آورده، تجاوز حدود نموده به حمايت عشيره بني ويس» و منازعه با سنجابي برخاست (آرشيو 
مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٩ –پ ١- ك ٣٤- ١٣١٦، سواد مراسله كارگزاري خانقين به 
وزارت امور خارجه). دليل اولية منازعه ايل سنجابي و عشيرة بني ويس اين بود كه يك كاروان 
تجاري منسوب به ايل سنجابي به منظور آوردن خرما به مندليج رفته بود. در مراجعت مورد حِمله 

عشيرة بني ويس قرار گرفت و تمام بار كاروان به همراه چهارپايان به تصرف آن ها درآمد.
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به فاصله دو روز بعد همين عشيرة بني ويس به بهانة اينكه رمه يان محمودخان سنجابي به ميان 
محصول آن ها رفته به سر طايفة محمودخان سنجابي هجوم آورده دو گله گوسفند آن ها ... با رمة 
آن ها نهب نموده به علاوه فيض االله خان پسر محمودخان را با چهار نفر ديگر مقتول كرده ... به اين 
فقره اكتفا نكرده  به سر طايفة شيرمحمدخان رفته ... شيرمحمدخان در مقام دفاع برآمده از طرفين 
چند نفر مقتول و متجاوز از ده دوازده رأس اسب و ماديان تلف شد (آرشيومركز اسناد وزارت امور 

خارجه، ١٠-٠١- ١٠- ك ٣٤- ١٣١٦، سواد جواب به جواب مراسله قائم مقام).

تصادم ايل ها در درجة اول با هدف كسب غارت بود. مقاومت ايل مورد تِهاجم و يا تلاش 
براي استرداد كالاهاي غارت شده و اقدام تلافى جويانه، تصادم بعدي را به دنبال داشت. در چنين 
مواردي نواحي روستايي، بخش هاى اسكان يافته يا نيمه اسكان يافته ايلات بيشترين آسيب ها 
را متحمل مى شد. تجاوز احمدوندها و زنگنه هاى تابع دولت عثماني به نواحي روستايي ايل 
سواد  خارجه، ٥٢-١٠پ- ١٥ ك-١٣٢٥،  وزارت  اسناد  مركز  (آرشيو  بود  موارد  اين  از  كلهر 
مراسله مشيرالدوله به وزارت خارجه، ٣ شوال ١٣٢٥). اين تجاوز كه منجر به قتل چند تن از 
كلهرها و غارت سيصد رأس گاو و الاغ و اسباب و اثاثية روستاهاي چم امام و شكر آب شده بود، 
مراسله هاى متعددي از وزارت خارجه ايران به سفارت عثماني را براي تنبيه متجاوزين و استرداد 
اموال مسروقه به دنبال داشت، كه نه تنها به جايي نرسيد (آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٥٥-

١٠ پ-١٥ ك-١٣٢٥، سواد تلگراف از كرمانشاهان به تهران، ٢١ رجب ١٣٢٥). بلكه به فاصلة 
كوتاهي پس  از آن مجدداً غارت كلهرها تكرار شد (آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٥١-١٠ 
پ-١٥ ك-١٣٢٥، تلگراف از كرمانشاهان به تهران، ١٠ شوال ١٣٢٥). اين تهاجم ها و غارت ها 
ايل هاي  و قشلاق  ييلاق  مواقع  در  عرب  بلكه عشاير  نبود.  رقيب  كرد  ايل هاى  به  منحصر 
كرمانشاهان به مناطق ايشان، دست به غارت آن ها مى زدند. چنان كه عشاير بني دلس و ربيعه 
در سال ١٣٢٤ق./ ١٩٠٦م. احشام سنجابى ها را غارت كردند و نزديك به شش هزار گوسفند 
آن ها را بردند. تلاش حاكم كرمانشاهان، فرمانفرما، براي استرداد گوسفندهاي غارت شدة ايل 
سنجابي، از طريق وزارت خارجه و كنسولگرى هاى ايران در بغداد و سفارت عثماني به جايي 
نرسيد؛ تا اينكه ايل سنجابي در سال بعد به مراتع عشاير بني دلس و ربيعه رفته و تعداد زيادي 
از گوسفندهاي منهوبة سال قبل را از مراتع آن ها كوچ داده و به ميان ايل خود آورد. اقدام 
سنجابى ها مورد اِعتراض والي بغداد و مأموران عثماني واقع شد و حتي مأموران عثماني قول 
دادند در صورت همراهي و مساعدت، حسام الملك١، حاكم كرمانشاهان در استرداد احشام از 
سنجابى ها، مساعدت ويژه اى در مورد زوار ايراني به عمل  آورند، اما تلاش آن ها به جايي نرسيد 
اغنام ايل ها و  (آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه،١٣-٤ پ-١٧ ك- ١٣٢٤). غارت احشام و 
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طوايف مجاور سردرازى داشت. اين وضع بيشتر در بين ايل ها و عشيره هايى كه هر يك تابعيت 
يكي از دولت هاى ايران و عثماني را داشتند، مشاهده  شده است. غارت احشام معمولاً بدون 
خونريزي صورت نمى گرفت، خونريزى اى كه قربانيان آن بيشتر شبانان و نگهبانان بودند و اين 

امر مقدمه اى مى شد براي كشمكش و برخوردهاي بعدي.
به  و  نمى ماند  متنازع  يا عشيره  و  ايل  دو  به  منحصر  بالطبع  وضعي  چنين  به وجود آمدن 
بى ثباتى كل منطقه مى انجاميد. از آنجا كه ايل ها و عشاير، نواحي مرزي را در دست داشتند 
بر  آن ها  نزاع  و  بى ثباتى  مى گذشت،  آن ها  قلمرو  مناطق  از  بازرگاني  و  تجاري  جاده هاى  و 
معادله هاى داخلي و خارجي تأثير مستقيم داشت و موجب تنزل درآمدهاي حاصله از راهداري 
و گمرك مى شد. در سال ١٣٢٤ق./ ١٩٠٦م. يك دسته از اعراب مسلح در نواحي مرزي سومار 
به احشام ايل كلهر دست برد زد و نزديك به ٥٠٠ رأس گوسفند ايل كلهر را غارت كرد. در 
جريان امر دو نفر از كلهرها كشته و دو نفر اروپايي نيز مجروح شدند. اين واقعه سبب بى ثباتى 
كل منطقه شد تا جايي كه افراد مشغول در گمرك سومار محل كار خويش را ترك كردند و 
به ايوان عقب نشستند. در گزارشي كه در اين باب موجود است ضمن توصيف جريان امر، از 
مسئولين با تأكيد درخواست شده است: «در اين كار همراهي نمايند چون به كلى اياب و ذهاب 
... از ايالت سومار و ايوان قطع» شده است و «بلاشك اگر وضع به اين شكل باقي بماند واردات 
است»  تركستان  خرماي  حمل  موقع  الحال  علاوه بر اين  نمود  خواهند  كلي  تخفيف  گمركي 
(آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٦٧-٣ پ-١٧ ك-١٣٢٤). اما اگر اين تهاجم ها و تجاوزها با 

همراهى نيروهاي رسمي يكي از دولت ها همراه بود، موضوع به كلى متفاوت مى نمود.
اطلاع از جزئيات و چگونگي تعامل ايلات اين حدود كه اصلي ترين بازيگران منطقه بودند 
فقط از طريق اسناد امكان پذير است. در صورت نبودن اين گزارش ها كه زماني صرفاً داراي 
ارزش اداري بوده اند امروزه ما از خيل عظيمي از اين اطلاعات بي نصيب بوديم. درصورتي كه 
حدود  اين  تاريخ  گوناگون  جنبه هاي  تجزيه و تحليل  در  را  پژوهشگر  آن ها  داشتن  اختيار  در 
ياري مي كند و با پايه قرار دادن اين اسناد و با اتخاذ رويكردي علمي جزئيات تاريخ آن دوره 

قابل بِازسازي است.
مسئله قضاوت و چگونگي اجراي آن در بين طوايف متعدد يك ايل، چگونگي تعامل ايلات 
با يكديگر، اختلاف ايلات كرمانشاهان با ايلات عثماني، تعامل با حكمران و مأموران حكومتي، 
تعامل با ادارات حكومتي به ويژه ادارة ماليه، اختلاف بر سر مراتع و ... از موارد ديگر است كه 
گزارش هاي مشروح و مستمري از آن در دورة مورد نِظر موجود است (ساكما، آلبوم شماره ٤٨ 
بيوتات؛ ساكما، آلبوم شماره ٤٤٦ بيوتات؛ ساكما، پروندة ٢٣٩٢٢-٢٤٠؛ ساكما، پروندة ٧١٢٤- 
٢٤٠؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، پ٣-ك ٢٤-١٣٢٦؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، 
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١٠پ- ١٥ ك- ١٣٢٥؛ آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٣ پ-١٧ ك-١٣٢٤) كه پژوهشگر 
با استفاده از اين اسناد مي تواند به ريشه يابي و زمينه هاي تعامل و تقابل درون ايلي، برون ايلي، 

و با ايلات عثماني در هنگام يلاق و قشلاق بپردازد.

نتيجه گيري:
ولايت كرمانشاهان با وجود مركزيت سياسي كه در غرب ايران و در دورة قاجار كسب كرد 
از جنبة تاريخ نگاري كاملاً از ولايات هم جوار عقب ماند به طوري كه هيچ گونه كتابي با هدف 
نوشتن تاريخ در اين ولايت نوشته نشد. در نگاه اول و در نبود منابع كتابي پژوهش در مورد 
با  اما  مي نمايد.  نارسا  و  مبهم  موردِمطالعه  دورة  در  ولايت  اين  تحولات  گوناگون  جنبه هاي 
استفاده از نوع ديگري از منابع، اين موضوع صورت ديگري مي يابد. نتايج حاصل از پژوهش 
بيانگر آن است كه هر چند در نبود منابع تاريخ نگارانه، پژوهشگر در امر بازسازى تاريخى با 
مشكل مواجه است اما اما با پايه قرار دادن اسناد بسياري از اين كاستي ها جبران مي شود. حجم 
اسناد باقي مانده در دورة موردِمطالعه و همچنين حجم موضوعات مندرج در اين اسناد، بسياري 
از زواياي پنهان و تاريك تاريخ اين ولايت را روشن مي كند كه در صورت فقدان اسناد ممكن 

بود براي هميشه پنهان بماند.
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تص حيح  حواشي  و  - س ن ن دجي ش ك رال ل ه (ف خ رال ك ت اب ) (١٣٦٦).

تعليقات به انضمام پ ن ج  م ق ال ه  درب اره  قبايل ك رد از ح ش م ت ال ل ه  طب ي ب ى. ت ه ران: ام ي ركبير.
- سنندجي، ميرزا عبداالله (١٣٤٤).  تصحيح و تحشيه عبدالرسول خيام پور. مؤسسه 

تاريخ و فرهنگ ايران: تبريز.
. ب ه ك وش ش  م ح م د رئ وف  توكلي.  - قاضى، م لام ح م د ش ريف  (١٣٧٩). 

ت ه ران: ت وكلي  
- كتابچة ايلات كرمانشاهان. نسخه خطي، كتابخانه و موزة كاخ گلستان. در جلد ٥ مجموعة ناصري.

- كتابچه جمع و خرج كرمانشاهان و محال. مركز اسناد و كتابخانه و موزه مجلس شوراى اسلامى. شماره 
بازيابى ١١١٧٠١٢.

. تهران: انتشارات كانون خانوادگي اردلان.   - محمد بن منوچهر، خسرو (٢٥٣٦). 

- مردوخ كردستانى، محمد (١٣٩٤).  سنندج: شوان- كانى كتيب.
. ش٣٦. - مكري، محمد (١٣٢٦). عشاير كرد. طوايف سنجابي.

- وقايع نگار كردستانى، على اكبر (١٣٨١).  تصحيح: محمدرئوف 
توكلى. چاپ اول. تهران: انتشارات توكلى.

توكلى.  به كوشش محمد رئوف  - وقايع نگار كردستانى، على اكبر (١٣٨٧). 
تهران: توكلى.

.  تحرير و تحشيه كريم سنجابي. تهران:  سنجابي، سردار مقتدر (١٣٨٠).
انتشارات شيرازه.

روزنامه ها
- روزنامة فرهنگ، ٣٠ ذي القعده سال ١٣٠٢، سال هفتم، شماره ٣٢٤.

- روزنامة دولت عليّة ايران، پنج شنبه، ١٢ رجب ١٢٨٠، شماره ٥٥٢.
- روزنامة ايران پنج شنبه، ١٥ جمادي الاول ١٣٠٩، شماره ٧٦١.

- روزنامة ايران، سه شنبه ٢٦ شوال ١٢٩٣، شماره ٣٠١.
- روزنامة ايران، چهارشنبه ٢٣ جمادي الاول ١٣١٠، شمارة ٧٨٦.
- روزنامة ايران سلطاني، ٨ ذي القعده ١٣٢١، سال پنجم و ششم.

- روزنامة فرهنگ، پنج شنبه ٢٧ ربيع الاول ١٣٠٤، سال دهم، شماره ٤١٤.



١٤١

اسناد و نسخ خطى
- ساكما، آلبوم شماره ٩٩ بيوتات.
- ساكما، آلبوم شماره ٢٣ بيوتات.
- ساكما، آلبوم شماره ٤٨ بيوتات.

- ساكما، آلبوم شماره ٤٤٦ بيوتات.
- ساكما، پروندة ٢٣٩٢٢-٢٤٠.
- ساكما، پروندة ٧١٢٤-٢٤٠.
- ساكما، پروندة ٥٤٤-٢٤٠.

- ساكما، پروندة شماره ٢٣٣٦٢-٢٤٠.
- ساكما، پروندة شماره ٢٥٤٣-٢٤٠.

- ساكما، پروندة شماره ٢٨٩٧٣-٢٤٠.
- آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٢٤-٣ پ-٢٦ ك-١٣٢٦.

- آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه، ٣٨- پ ٧٠- ك ١- ١٣٢٧.
- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ١٠-٠١-٣٤-١٣١٦.

- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ١٢-١٦- ١٢٩٦.
- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ١٦٥-پ ٩- ك ١١-١٧-١٣٢٥.

- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٥٢-پ ١٠-ك ١٥- ١٣٢٥.
- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه،١٣١- پ ٩- ك ٢٤- ١٣٢٦.

- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه،٥٠-٠١-٣٤-١٣١٦.
- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ١٣١- پ ٣- ك ٢٤ -١٣٢٦
- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٥١- ١٠ پ- ١٥ ك- ١٣٢٥.

- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه، ٦٧- ٣ پ- ١٧ ك-١٣٢٤.
- آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه،١٣- ٤ پ- ١٧ ك-١٣٢٤.


